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بگیرند

حنجره زخمی تغزل
مروری بر زندگی و آثار حسین منزوی در بیست ویکمین سالِ خاموشی 

از خاموشـــی  بیســـت ویک ســـال  امـــروز، 
حســـین منزوی، غزل ســـرای بـــزرگ و نوآور 
معاصـــر می گـــذرد، اما صدای زلال شـــعرش 
همچنـــان در ادبیـــات فارســـی طنین انـــداز 
اســـت. منزوی با واژه هایش مرزهای عشـــق 
و تفکـــر را درهم شکســـت و غزل فارســـی را 
در مســـیری تازه و درخشـــان هدایت کرد. از 
دل زنجـــان برخاســـت، اما ســـروده هایش از 
محدودیت هـــای جغرافیا و زمـــان گریختند 

و در جـــان و دل ایرانیـــان جاودانه شـــدند. 
او شـــاعری بـــود که هـــر بیتـــش، چکیده ای 
از عشـــق، زیســـتن و حیرت از هســـتی بود و 
میراثـــش همچنان بـــرای ما ماندگار اســـت. 

تولد در زنجان، آغاز شاعری و 
خ نمایی یک استعداد  ر

حســـین منـــزوی در اولیـــن روز از مهرمـــاه 

۱۳۲۵ در زنجـــان در خانـــواده ای اهـــل علم 
و ادب چشـــم به جهان گشـــود. پـــدرش که 
معلمـــی شـــاعر بود، بســـتری مهیا ســـاخت 
تا او از کودکـــی با روح شـــعر و دنیای کلمات 
آشنا شـــود. روزهای کودکی و نوجوانی اش در 
زنجان ســـپری شـــد، اما ذهن جست وجوگر 
و علاقـــه اش به شـــعر از همان ســـال ها نوید 
از آینده ای روشـــن در عرصه ادبیات می داد.

»منزوی«، بیشترین شباهت 
خانوادگـــی اش  نـــام  بـــه  را 
داشـــت. انـــزوای او البته به 
معنای گوشه نشـــینی و تارک 
دنیـــا نبـــود، بلکه بـــه نوعی 
بازتـــاب نگاهی بود کـــه او به 
خـــودش و بـــه فعالیت های 
 ، ی د قتصـــا ا  ، عـــی جتما ا

سیاســـی و... داشـــت.
غـــرب  اندیشـــه  تاریـــخ  در 
که  اندیشـــمندانی  هســـتند 
رویکردهـــای مشـــابه بـــه زیســـت انســـانی دارند. 
»آرتـــور شـــوپنهاور« یکی از آن فلاســـفه اســـت که 
»اراده و خواســـت« را بن مایـــه رنـــج می دانـــد. بر 
همین اســـاس، او می اندیشـــد که این دو مفهوم، 
به صـــورت مســـتمر انســـان را به ســـمت »هدف« 
امیدوار و ســـپس هدایت می کنـــد و چون اهداف 
دارای تعالـــی و طبقات هســـتند، انســـان مکرر از 
دســـتیابی به هدف خوشـــحال و در همان لحظه 
به خاطر نرســـیدن بـــه اهداف بالاتر پـــر از اندوه و 
رنـــج می شـــود و این حکایت زندگی بشـــر اســـت.
»منـــزوی« هـــم از منظـــری این گونـــه بـــه جهان 
می نگـــرد. »منـــزوی« مســـیر زیســـت خـــود را از 

شـــعر می داند و »سر ســـپردن« به شـــعر را آنچنان 
گســـترده می پندارد کـــه جایی بـــرای دلدادگی به 

چیـــز دیگـــر را ســـلب می کند.
از او شـــاعری  ایـــن روش و منـــش »منـــزوی«، 
چـــار  د جتماعـــی  ا زندگـــی  ر  د کـــه  می ســـازد 
بحران هایی مســـتمر و مکرر می شـــود، شـــاعری 
کـــه منزوی باشـــد، اگرچه در شـــعر راهی ســـترگ 
را می پیمایـــد و غـــزل را جوانه جوانـــه در خـــاک 
زبـــان فارســـی تیمـــار و بازآفرینـــی می کنـــد، امـــا 
زیســـت اجتماعی و اقتصادی او را تحت الشـــعاع 
قرار می دهـــد. به همیـــن اعتبار، می تـــوان گفت 
روزهای سرشـــار »منزوی«، روزهای زیـــادی نبود، 
بیمـــاری از او انســـانی ســـاخت که می پنداشـــت 
»رنـــج« انســـان »گنج« انســـان اســـت. ایـــن نگاه 
اگرچه در مبانـــی عرفان و تصوف ایـــران زمینه ها 
و پایه هایـــی دارد، اما برای »منـــزوی« آن گونه که 
می خواســـت، بـــار و بـَــر نـــداد. رنج های زیســـت 
عمومـــی »منزوی« بـــه قدری بـــود که بـــه گمانم 

شـــعر او را نیز تحـــت تأثیر قـــرار داد.
آنچـــه او می توانســـت باشـــد، بـــا آنچـــه از او باقی 
مانـــد، دو شـــاعر متفـــاوت اســـت. جهانـــی کـــه 
»منـــزوی« در شـــعر می شـــناخت، دریافت هـــای 
معرفتی و شـــناختی اش از شعر و مفاهیم انسانی، 

بـــه عـــلاوه تســـلط او بـــر ســـاختار زبان فارســـی، 
عـــروض، قافیـــه، بیـــان و بدیـــع، می توانســـت 
مقدمـــه ای بـــرای بازگشـــایی قلعـــه ای عظیـــم از 
کنـــش شـــاعرانه باشـــد کـــه طلســـم دروازه اش، 
و  ور  جان پـــر و  خیال انگیـــز  و  ســـبکبال  ذهـــن 

طبـــع روان او بـــود.
اما افســـوس که پســـتی ها و بلندی هـــای روزگار، 
ســـنگ صیقلـــی روح او نشـــد و آونـــگ هســـتی او 
را آن گونـــه کـــه بایـــد به تـــراز نرســـاند. نبـــود اگر 
هوشـــمندی »منـــزوی«، ایـــن کتاب هـــا و ابیات و 
روایت هـــا هـــم از او باقـــی نمی ماند؛ شـــعرهایی 
که هم شـــعر هستند، هم شـــعور تحسین برانگیز. 
حال اگر بخواهیـــم »منزوی« را از همین شـــعرها 
پـــر از  و شـــعورها بازشناســـی کنیـــم، تصویـــری 
انـــدوه از او بـــر جای خواهـــد ماند. آنهایـــی که از 
منزوی خوانده انـــد، می دانند ابیـــات متعددی از 
رنج هـــای او در آثـــارش می توان یافت که نشـــان 
از رنجیدگـــی او دارد، امـــا یکـــی از تأثیرگذارترین 
ع هـــای او ایـــن خواهد بـــود؛ »مـــردی که در  مصر
خواب هایـــش، همـــواره یـــک بـــاغ می ســـوخت« 
ع از »منـــزوی«، یکی از  به عقیده مـــن این مصـــر
نزدیک تریـــن آفرینش هـــای او بـــه جهانی اســـت 

که در خـــواب و بیـــداری تجربـــه می کرد. 

پـــس از پایـــان دبیرســـتان، منـــزوی راهـــی 
تهران شـــد و تحصیلات خود را در رشته های 
آغـــاز  فارســـی  ادبیـــات  و  جامعه شناســـی 
کـــرد؛ گرچـــه هیچ یـــک را به پایان نرســـاند. 
دغدغـــه شـــاعرانه او کـــه در آن روزهـــا بـــه 
بخشـــی از وجودش بدل شـــده بـــود، جای 
هر مســـیر دیگری را گرفت. آنچـــه منزوی را 
در ادبیات معاصر برجســـته ســـاخت، همانا 
نـــگاه منحصر به فـــرد و تســـلط مثال زدنی او 
بر ادبیات کلاســـیک فارســـی بـــود که نامش 

را بـــا غزل هـــای جاودانه گـــره زد. 

غزل در افق های نو 
در ســـال ۱۳۵۰، هنگامی که اولین مجموعه 
شـــعر حســـین منـــزوی بـــا عنـــوان »حنجره 
زخمی تغزل« منتشـــر شـــد، چهـــره ای نو در 
شـــعر معاصر ظهـــور کـــرد. ایـــن مجموعه با 
تحسین منتقدان و استقبال چشمگیر اهل 
ادب همراه شـــد و توانست غزل فارسی را به 
مرزی تازه از شـــکوه و پویایی برســـاند. زبان 
فاخـــر و تصویرپردازی هـــای نوآورانه، بازتابی 
از جهان بینـــی منـــزوی بـــود کـــه غـــزل را از 
درون مایه های ســـنتی بـــه قلمرویی معاصر 

و پرشـــور بـــرد. او بی آنکه از ســـاختار متین 
و اصیـــل غزل دور شـــود، توانســـت مفاهیم 

و شـــیوه های بیانـــی تازه ای بـــه آن بیفزاید. 
از دیگـــر آثـــار شـــاخص او می تـــوان بـــه »با 
ســـیاوش از آتش«، »این کاغذیـــن جامه« و 
»از کهربا و کافور« اشـــاره کرد. اگرچه منزوی 
در ســـرودن ترانه، شعر ســـپید و نیمایی هم 
دســـتی توانا داشـــت، امـــا شـــهرت و هنر او 
همـــواره با غزل عجین بود و ســـروده هایش 

ردای جاودانگـــی بر دوش کشـــیدند. 

حضور ماندگار کلام منزوی در 
موسیقی ایران 

شـــعرهای منـــزوی، همچـــون دل نگاره هـــای 
ه  ا ر ه  ننـــد ا خو ل  د بـــه  کـــه  ی  عاشـــقانه ا
می یافتنـــد، بارهـــا مورد اســـتقبال چهره های 
سرشـــناس موســـیقی ایـــران قـــرار گرفتـــه  و 
بخشی از حافظه موســـیقایی مردم شده اند. 
خوانندگانـــی چـــون شـــهرام ناظـــری، ایـــرج 
)حســـین خواجه امیری(، همایون شجریان، 
علیرضـــا افتخـــاری و حســـام الدین ســـراج 
به اشـــعار منـــزوی جانـــی دوباره بخشـــیدند 
و ســـروده های او را بـــه گـــوش و جـــان مردم 

نزدیک تر کردند. کلام منـــزوی، با بار عاطفی 
عمیـــق و تصویرســـازی های خیال انگیـــزش، 
پلـــی میـــان ادبیات و موســـیقی ســـاخت که 

همچنـــان اســـتوار باقی مانده اســـت. 

خاموشی در اردیبهشت، جاودانگی 
در ادبیات 

حســـین منزوی در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ 
در اثر عارضه آمبولی ریوی، چشـــم از جهان 
فروبســـت و پیکـــرش در زنجـــان در کنـــار 
آرامـــگاه پـــدرش بـــه خاک ســـپرده شـــد. با 
مـــرگ او، ادبیـــات ایـــران یکـــی از نوآورترین 
و تأثیرگذارتریـــن غزل ســـرایان خـــود را از 
دســـت داد، اما شـــعر منزوی، با قلم استوار 
و روح بی بدیلـــش، ســـد زمـــان را درنوردیده 
و همچنـــان زنده اســـت.  اکنون با گذشـــت 
بیش از دو دهه از خاموشـــی شـــاعر، صدای 
پرطنیـــن او همچنان در گـــوش زمانه جاری 
اســـت. حســـین منـــزوی، غزل ســـرایی که 
مرزهای شـــعر فارســـی را وســـعت بخشـــید، 
نه تنهـــا در تاریـــخ ادبیـــات معاصـــر بلکه در 
حافظه عاشـــقانه ها و غزل های ماندگار این 

ســـرزمین جاودانه خواهـــد ماند.

مردی که در خواب هایش، همواره یک باغ می سوخت

حسن گوهرپور
عضو انجمن 

علمی نقد ادبی 
ایران

گفت وگو

مریم شهبازی

روزنامه نگار

شـــهرام ناظـــری در گفت وگـــو باروزنامه شـــرق: »وقتی 
غزل های حســـین منزوی انتشـــار یافت، امیـــد تازه ای 
در دل ما شـــکوفه کـــرد و حس کردیم یک شـــعر واقعی 
که جامعه را ســـیراب کند و مضمون های زیبای زمانه را 
در خود بگنجاند، دوباره متولد شـــده اســـت. کار زیبای 
ارســـلان کامکار روی اشـــعار منزوی، شـــوق فراوانی در 

من به وجود آورد. منزوی هم دوســـت داشت اشعارش 
بـــا صدای من اجرا شـــود. ایشـــان به بنده هـــم لطف و 
مرحمتی داشت ولی ما بدشانســـی آوردیم و بسیار زود 
این شـــاعر مست شوریده را از دســـت دادیم. متأسفانه 
دو قطعه از اشـــعار این آلبوم از منزوی است. در فقدان 

دردناک وی باقی شـــعر ها را آقای چاووشـــی سرود.«

بهروز رضوی، گوینده و دوســـت حســـین منزوی ســـال 
9۶ به هفته نامه کرگدن گفته بود: »منزوی از شـــاعران 
معاصر خیلی ها را قبول داشـــت و مراتب شاعرانه شان 
را هم پذیرفته بود. یکی از شـــاعران محبوبش شـــهریار 
بود. او از بعضی اشـــعار یا مضامین شـــهریار اســـتفاده و 
تضمیـــن می کرد یـــا حتی بر همـــان وزن و قافیه شـــعر 
می گفت. شـــعر هوشـــنگ ابتهاج را هم می پســـندید و 
قبول داشـــت. اخوان ثالث و فروغ و ســـهراب سپهری 
و شـــاملو را هـــم قبـــول داشـــت و درباره شـــان فـــراوان 
صحبت می کرد. البته همیشـــه یکســـری ان قلت هایی 

هم نســـبت به همین شـــاعران محبوبش داشت. مثلاً 
گاهـــی در جمع خودمـــان می گفت که شـــاملو خیلی از 
مضامین شـــعرهایش را از شـــاعران خارجـــی می گیرد. 
می دانید که شـــاملو اهـــل ترجمه کردن بـــود و ادبیات 
خـــارج از ایران را هم می شـــناخت. حســـین هم گاهی 
با مقایســـه شـــعرهای لورکا و شـــاملو به سادگی حرفش 
را اثبـــات می کـــرد. البته، درســـت هم می گفـــت. اما در 
آن روزگار نه شـــاملو اقرار می کرد که شـــعرش اقتباسی 
اســـت و نه اشـــخاص دیگر از این ماجرا اطلاع داشتند، 

چون به منابعش دسترســـی نداشـــتند.«

زنده یـــاد محمدعلی بهمنی، غزل ســـرای معاصر ســـال 
9۸ بـــه ایرنا گفته بـــود: »منزوی در دهه ۵۰ خورشـــیدی 
بـــا  مجموعـــه شـــعری خـــود بـــه نـــام »حنجـــره زخمی 
تغـــزل« بـــه بســـیاری از شـــاعران هم نســـل و هم عصر 
خـــود هشـــدار داد کـــه اگـــر می خواهید غـــزل بگویید، 
می بایســـت نگاهی دیگر، درکی دیگـــر و احترامی دیگر 
به غزل داشـــته باشـــید و بـــه همین دلیل هـــم یادمان 
او همیشـــه در میـــان دوســـتداران ادبیـــات و فرهنـــگ 
ایرانـــی مانـــدگار مانـــده اســـت و با گـــذر زمان نـــه تنها 

بـــوی کهنگی بر غزل هـــای منزوی افکنده نشـــده بلکه 
ســـبب شـــده بســـیاری از خوانندگان نیز به سراغ اشعار 
خوش لحن و آهنگین حســـین منزوی بروند و از آن در 
آثار خود بهـــره بگیرنـــد و در هنگام اجرا ایـــن زیبایی و 
ماندگاری نمود و نشـــان بیشـــتری نیز پیدا کرده است. 
در هر صورت منـــزوی را باید الگویی برای غزل ســـرایی 
معاصـــر و پـــس از نیما نامید کـــه بســـیاری از عزیزان از 
جمله شـــخص بنده از وی فـــراوان آموختـــم و اعتراف 
کردم کـــه: منزوی به مـــن آموخت که بهمنی شـــدم.«

امیرحســـین اللهیـــاری، شـــاعر و نویســـنده و  یکـــی از 
شـــاگردان منزوی سال 94 در مراسم گرامیداشت استاد 
خـــود گفته: »وقتی از شـــعر صحبت می کنیـــم، در واقع 
درباره مهندســـی جنون آمیز کلمـــات صحبت می کنیم. 
منـــزوی علاوه بر مهندســـی کلمات ســـعی در رســـاندن 
معنا و مفهوم کلمه را به مخاطب داشـــته اســـت، صرف 
گفتـــن اینکـــه منزوی تمـــام قواعـــد قالب های شـــعری 

را رعایـــت می کرد درســـت نیســـت، او همواره ســـعی در 
انتقـــال معنا و مفهوم کلمه را داشـــت و قالـــب نه اینکه 
مغفول قـــرار گیرد اما همواره یک قـــدم از معنا و مفهوم 
عقب تـــر بـــود. نکته دیگـــر آنکه منـــزوی ســـعدی زمانه 
ماســـت، نه اینکه زبان منزوی به زبان شـــعری ســـعدی 
نزدیک باشـــد، اما مفهومی را که سعدی سعی در انتقال 

آن داشـــته، می توان در اشـــعار منزوی یافت.«

شاعر زمانه خود بود

شاعری که شاعران را دوست داشت

الگوی غزل سرایی معاصر

سعدی زمانه ما

حسین منزویحسین منزوی
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